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میبدی : در دوره هایی داریم مثل غزنویان ادبیات شکوفا می شود و دوره صفویه ادبیات افول می کند به دوره پهلوی ها دوره ادب می باشد شما به چه نتیجه ای رسیدید 
نوری علا : سوال شما برای من غافلگیر کننده است چون نمی دانستم امشب راجع به این مسائل صحبت کنیم بنابراین خیلی فی البداهه پاسخ می دهم فکر می کنم سه چیز باهم تفاوت عمده دارند یکی از لحاظ مذهبی بین شیعه و تسنن یک تفاوت عمده است به این معنی که تسنن برخلاف تشیع دارای 14 معصوم نیست در واقع هیچ قدیسی بین خدا و انسان رابطه ای بیقرار نمی کند یا حضور ندارد و رابطه انسان با خدا بلاواسطه است بنابراین حکومت اسلامی سنی هم نمی تواند فرمان بدهد که شما باید راجع به وقایع کربلا و ضربت خوردن حضرت علی شعر بگویید تا مثلا سله بگیرید سنی ها بیشتر اسرار دارند بیشتر راجع به  خدا و یکتا پرستی اینها مطالبی گفته شود بنابراین حوزه کار آنها حوزه ایدئولوژیک نیست به نظر من لااقل در دوران پیشین را عرض می کنم در حالی که از زمانی که از یک سو
 آل بویه که شیعه پنج امامی بودند و بعد هم صفویه که شیعه 12 امامی هستند اینها متکی بر ایدئولوژی مذهبی هستند و دارای قدیسین هستند و در واقع بخصوص صفویه دارند امری را که ریشه در ایران ندارد به نام تشیع 12 امامی را می خواهند در ایران جا بیاندازند همانگونه که دستگاه الان از رادیو تلویزیون و مطبوعات استفاده می کند آن موقع هم حکومت صفویه کوشید که از طریق شاعران از طریق قهوه خانه و مجالس مذهبی ایدئولوژی نوین خودش را که برای ملت ایران بی سابقه بود جا بیاندازد در نتیجه تمام فشار را گذاشت روی اینکه روی شاعران نه مدح پادشاه بگویند و نه مسائل مربوط طبیعت و عشق و زیبایی را مطرح کنند و بپردازند به مصیبتهای خاندان پیامبر مساله روضه مطرح شد محتشم کاشی مجموعه اشعار روضه اش را نوشت ( روضه به معنی گلستان است ) حالا وقتی که می گویند طرف روضه خوان است یعنی شعرهای محتشم کاشانی را می خواند نه اینکه روضه به این معنی باشد کسی گریه کند به هرحال به نظر من وجود ایدئولوژی خیلی مخرب است در این حوزه من یادم است اتفاقا قصد داشتم در برنامه هایی که سه شنبه بعد از ظهرها در رادیو با هم داریم راجع به این نکته  صحبت بکنم به دلیلی ، وقتی که انقلاب شد و برخی از شاعران از شوری برگشتند یکی که بسیار انسان شریف و دوست داشتنی بود برای من تعریف می کرد  اگر که ما در آنجا اگر در راستای حزب کمونیست شعر می گفتیم بیتی به ما سله می دادند که خانم ژاله اصفهانی بود که می خواستم راجع به شهر خودشان صحبت بکنم ایشان در جلسه کانون نویسندگان که برای آشنایی با او تشکیل شده بود من هم رفته بودم شرکت بکنم ، آنجا ایشان تعریف می کرد که ما وقتی در شوری بودیم اعلام کرد اگر شما شعری در راستای ایدئولوژی حزب شعر بگویید ما به شما بیتی پول می دهیم اتفاقا جالب است که سالها بعد من در لندن زندگی می کردم و خانم ژاله اصفهانی هم تشریف آوردند به لندن ، آنجا گاهی همدیگر را می دیدیم کتاب شعری را منتشر کرد به نام (( البرز بی شکست )) که یک شب در منزلش بودم کتاب را به من داد و گفت نظرت راجع به اینها چیه ، من به سرعت 20 یا 30 شعر بود خواندم و لبه کاغذ شعرهایی را که دوست داشتم تا کردم و ایشان با کنجکاوی  از من پرسید قضیه چیه ؟ گفتم من این چهاریا پنج شعر را خیلی پسندیم به سلیقه شعری من می خورد یک تاملی کرد و گفت عجیبه ما هر وقت اینجور شعرها را می گفتیم مورد توبیخ قرار می گرفتیم .
میبدی : چون می دانم شما مطالعه عمیقی دارید در زمینه تطور شعر ایران در این 1200 ساله اخیر مثلا در دوره صفویه درست که شعر افول می کند آخرین شاعر برجسته ای که ما داریم عبدالرحمن جامی است و بعد از او دیگر ما ستاره درخشانی در آسمان شعر ایران نداشتیم و در دوره صفویه همه چیز روبه تاریکی می رود ولی بقیه مضامین هنر مثل معماری و شهرسازی پل سازی رشد و نمو می کند و ما به یک دوره درخشان از هنر می رسیم چرا در قلمرو شعر ما دچار ریزش می شویم ولی در دیگر جلوه های هنر رشد و تکامل داریم ؟
نوری علا : من فکر می کنم مساله بر می گردد به تبلیغ ایدئولوژی ، کلام و گفتار وسیله انتقال اندیشه و در نتیجه ایدئولوژی است در حالی که شهرسازی کاری به ایدئولوژی ندارد یا معماری ، معماریبعضی وقتها در حکومت شوری ساختمانهایی می ساختند که نشانه طبقه کارگر باشد ولی عملا معماری لال است و بیانی در امر بیان ایدئولوژی ندارد ولی خوب شاهان هستند و می خواهند زندگی اجتماعی خودشان را داشته باشند قصرها و 
نقاشی ها و مجالس بزم خودشان را داشته باشند به خصوص چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند یعنی همین صفویه متعصب شیعی ، شما وقتی عالی قاپو را می بینید که اطاقهایی که موسیقی زده می شده برای اینکه اکوستیک دیوارها را درست بکنند حفره هایی روی دیوار گذاشته بودندد که همه ساغر می است یا در نقاشی دوران صفویه این را می بینیم به نظر من مانع ایدئولوژیکی وجود نداشته برای رشد هنرهای دیگر حتی با اینکه نقاشی مکروه و یا حتی حرام بوده است در اسلام ، ولی صفویه ابایی  نداشتند کاخ های خودشان را با نقوش نقاشی بیارایند یا کتاب فردوسی را بردارند و مصورش کنند مثل شاهنامه طهماسبی اما آنجا که پای ایدئولوژی در میان می آیند ما با کلام مواجهه می شویم و همه حکومت های دیکتاتوری به نوعی همه خواستار این هستند که یا اهل کلام خفه بشوند و یا اینکه مطابق میل آنها سخن بگویند .
میبدی : می رسیم به دوران پهلوی و دوران الان که دوران پهلوی دوره خلاقیت فرهنگی است و خیلی خلاقیت داشته از نظر فرهنگی و هنری و بعد می رسیم به بعد از انقلاب می خواهم ببینم که به این دو دوره نگاه می کنید چه تفاوت هایی را می بینید و چقدر فاصله گرفتیم از دوره تجدد در قلمرو دوره ادب و فکر و فرهنگ ؟
نوری علا : من فکر می کنم که دوران پهلوی اگرچه دوران استبدادی بود اما این استبداد فاقد ایدئولوژی بسیار مشخصی بود می دانیم که به هرحال مساله شاهنشاهی سعی می کرد به صورت یک ایدئولوژی خودش را مطرح بکند ولی هیچ وقت به صورت ایدئولوژی در نیامد که مثلا شاعران را وادار بکنند که راجع به شاهنشایی ایران سخن بگویند در نتیجه یک نوع آزادی عملی وجود داشت فقط مسایل سیاسی معینی را دستگاه نسبت به آن حساسیت نشان می داد که آن هم من فکر می کنم که ناشی از این بود که سازمان امنیت می خواست برای خودش کار بتراشد من در آنجا بودم دیدم که اینها باید علت وجودی برای خودشان درست کنند به همین دلیل بسیاری از اشخاصی را که
 می گرفتند و زندانی می کردند فقط برای این بود که کارشان را انجام بدهند من یادم است در بروجرد عده ای را گرفته بودند چون مجله فردوسی می خواندند حالا ما در تهران مجله فردوسی را منتشر می کردیم و همه ایران هم پخش می شد من در دوران پهلوی ندیدم این مساله را بخواهند فشاری بیاوردند از طریق ایدئولوژی چون به نظر پهلوی ها ایدئولوژی نداشند یک مساله رقیق پادشاهی مطرح بود وقتی که رسید به آنجایی که بی خود و بی جهت روی آن غلو بکنند نمی دانم جشن های 2500 ساله بگیرند و تاج گذاری و جشن 50 ساله و غیره خودش یک واکنش منفی را ایجاد کرد اصلا  ضرورتی برای این مسائل وجود نداشت به نظر من حتی اگر مقایسه بکنیم دوران
 رضا شاهی را با دوران محمدرضا شاهی می بینیم که مساله نظمیه و اداره تفتیش عقاید در دوران رضا شاه خیلی سخت گیرتر بود حتی یادم است که یک شعر حافظ را یکی منتشر کرده بود که در آن کلمه کارگر بود صدا کردند گفتند : تو کومونیست هستی .  حسابش را رسیده بود در این حد مساله بود یکی اینکه این قضیه بود ایدئولوِژی وجود نداشت و یکی دیگر اینکه سانسور ، راهنمایی برای سانسور کردن وجود نداشت چند نفر بودند حقوق
 می گرفتند و اینها به سلیقه و فهم خودشان مطالبی را سانسور می کردند مثل داستان سناریویی که خودم نوشته بودم که آقا این چه داستانی است که پدر پسر را می کشد ؟ نمی دانم قهرمان را می کشد هرچه می گفتم اینها را فردوسی گفته طرف توجه نمی کرد من اساسا مساله را اینگونه می دیدم دورانی که جوانی ما در آن گذشت دوران ایدئولوژی از جانب دستگاه نبود بلکه ازجانب مخالفین دستگاه بود یعنی اینکه آنچنان محیطی را در ادب فارسی ایجاد کرده بودند که شاعری که شعر ضد حکومتی نمی گفت از طرف نیرویهای اپوزیسیون سرکوب می شد نه اینکه نگران دستگاه باشد . البته بودند مثلا سلطان پور بود که به نظر من شعر خوبی می گفت و شاعر خوبی بود از لحالظ ارزش شعری ، ولی آنچنان به صراحت می گفت خودبخود  دستگاه می انداختش به زندان ، ولی باز هم او هم اجازه داشت هم شعر بگویدو چاپ کند و در شب شعر شرکت کند شما فکر کنید که دوسال بعد از انقلاب در شب عروسی همین سلطانپور را اسلامی ها ریختند و  بردند و تیربارانش کردند در حالی که او بعد از انقلاب هیچ اثری چاپ نکرد که نشانه مخالفتش با انقلاب باشد فقط به صرف اینکه می خواستند کانون نویسندگان را ببندند و تعطیل بکنند .
میبدی : احساس دلتنگی دارید نسبت به آن روزگار ؟
نوری علا : من از جوانی خودم راضی بودم و احساس خوشی داشتم در آن روزگار .
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در دوره ها?? دار?م مثل غزنو?ان ادب?ات شکوفا م? شود و دوره صفو?ه ادب?ات افول م? کند به دوره پهلو? 

: 

م?بد? 

ها دوره ادب م? باشد شما به چه نت?جه ا? رس?د?د 

 

سوال شما برا? من غافلگ?ر کننده است چون نم? دانستم امشب راجع به ا?ن مسائل صحبت کن?م بنابرا?ن 

: 

نور? علا 

خ?ل? ف? البداهه پاسخ م? دهم فکر م? کنم سه چ?ز باهم تفاوت عمده دارند ?ک? از لحاظ مذهب? ب?ن ش?عه و تسنن 

?ک تفاوت عمده است به ا?ن معن? که تسنن برخلاف تش?ع دارا? 

14

 معصوم ن?ست در واقع ه?چ قد?س? ب?ن خدا و 

انسان رابطه ا? ب?قرار نم? کند ?ا حضور ندارد و رابطه انسان با خدا بلاواسطه است بنابرا?ن حکومت اسلام? سن? 

هم نم? تواند فرمان بدهد که شما با?د راجع به وقا?ع کربلا و ضربت خوردن حضرت عل? شعر بگو??د تا مثلا سله 

بگ?ر?د سن? ها ب?شتر اسرار دارند ب?شتر راجع به  خدا و ?کتا پرست? ا?نها مطالب? گفته شود بنابرا?ن حوزه کار آنها 

حوزه ا?دئولوژ?ک ن?ست به نظر من لااقل در دوران پ?ش?ن را عرض م? کنم در حال? که از زمان? که از ?ک سو

 

 آل بو?ه که ش?عه پنج امام? بودند و بعد هم صفو?ه که ش?عه 

12

 امام? هستند ا?نها متک? بر ا?دئولوژ? مذهب? 

هستند و دارا? قد?س?ن هستند و در واقع بخصوص صفو?ه دارند امر? را که ر?شه در ا?ران ندارد به نام تش?ع 

12

 

امام? را م? خواهند در ا?ران جا ب?اندازند همانگونه که دستگاه الان از راد?و تلو?ز?ون و مطبوعات استفاده م? کند 

آن موقع هم حکومت صفو?ه کوش?د که از طر?ق شاعران از طر?ق قهوه خانه و مجالس مذهب? ا?دئولوژ? نو?ن 

خودش را که برا? ملت ا?ران ب? سابقه بود جا ب?اندازد در نت?جه تمام فشار را گذاشت رو? ا?نکه رو? شاعران نه 

مدح پادشاه بگو?ند و نه مسائل مربوط طب?عت و عشق و ز?با?? را مطرح کنند و بپردازند به مص?بتها? خاندان پ?امبر 

حالا 

 

)

روضه به معن? گلستان است 

 

(

مساله روضه مطرح شد محتشم کاش? مجموعه اشعار روضه اش را نوشت 

وقت? که م? گو?ند طرف روضه خوان است ?عن? شعرها? محتشم کاشان? را م? خواند نه ا?نکه روضه به ا?ن معن? 

باشد کس? گر?ه کند به هرحال به نظر من وجود ا?دئولوژ? خ?ل? مخرب است در ا?ن حوزه من ?ادم است اتفاقا قصد 

داشتم در برنامه ها?? که سه شنبه بعد از ظهرها در راد?و با هم دار?م راجع به ا?ن نکته  صحبت بکنم به دل?ل? ، وقت? 

که انقلاب شد و برخ? از شاعران از شور? برگشتند ?ک? که بس?ار انسان شر?ف و دوست داشتن? بود برا? من 

تعر?ف م? کرد  اگر که ما در آنجا اگر در راستا? حزب کمون?ست شعر م? گفت?م ب?ت? به ما سله م? دادند که خانم 

ژاله اصفهان? بود که م? خواستم راجع به شهر خودشان صحبت بکنم ا?شان در جلسه کانون نو?سندگان که برا? 

آشنا?? با او تشک?ل شده بود من هم رفته بودم شرکت بکنم ، آنجا ا?شان تعر?ف م? کرد که ما وقت? در شور? 

بود?م اعلام کرد اگر شما شعر? در راستا? ا?دئولوژ? حزب شعر بگو??د ما به شما ب?ت? پول م? ده?م اتفاقا جالب 

است که سالها بعد من در لندن زندگ? م? کردم و خانم ژاله اصفهان? هم تشر?ف آوردند به لندن ، آنجا گاه? همد?گر 

که ?ک شب در منزلش بودم کتاب را به من داد و 

 

)

)

البرز ب? شکست 

 

(

(

را م? د?د?م کتاب شعر? را منتشر کرد به نام 

گفت نظرت راجع به ا?نها چ?ه ، من به سرعت 

20

 ?ا 

30

 شعر بود خواندم و لبه کاغذ شعرها?? را که دوست داشتم تا 

